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مقدمه

صفحات پيش رو، ترجمه مطلبي است با عنوان »سه روز برای ديدن« 
نوشته خانم هلن كلر، شخصيتی بزرگ و قابل ستايش. كسي كه حس 
بينايی و شنوايي اش را از دست داد و به ظاهر، تمام ارتباطش با دنيای 
پيرامونش قطع شد، اما هرگز تسليم و مأيوس نشد و سعی كرد از دنياي 
تاريك و سياهی كه در مقابل ديدگانش بود روزنه ای بيابد كه با آن به 
دنيای به ظاهر ازدست رفته خويش بازگردد. او هرگز از سكوت سهمگينی 
كه در آن قرار داشت نهراسيد، بلكه با گوش دل توانست صدای زندگی را 

ـ تقديم به استاد عزيزم جناب آقاي هومن نامور ـ
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بشنود. همان طور كه خود مي گويد: »من با گوش عشق صدای جريان 
شيره نباتي را در عروق بلوط كهن می شنيدم، درخشش آفتاب را كه از 
برگی به برگ ديگر منتقل مي شد، مي ديدم، من ناديدنی ها را می ديدم و 

ناشنيدنی ها را می شنيدم«.
او با همه وجود، ذره ذره دنيا را مي ديد و حس می كرد. حتي صداي 
خش خش برگ ها را در زير پاهای خود می فهميد و بي شك با احترام از 

روی آنها گام برمی داشت.
كسی كه از شكفتن يك غنچه تا بلوغ يك گل را احساس می كرد و 
طلوع و درخشش خورشيد را می فهميد و تلألو آن را در ميان شاخسارها 
احساس می كرد و قلب مهربانش در غروب آن غمگين مي شد. نابغه ای 
كه در 27 ژوئن 1880 م در توسكامبيا آواباما متولد شد و در همه 88 
سال زندگی خويش دست از تلاش برنداشت و با اميد به جنگ با دنيای 

نابرابری رفت كه تنهايی و عزلت را برايش رقم زده بود.
كسی كه سال هاست كتاب ها، مقالات و يادداشت ها و سخنراني های 
بي شماری كه همگی به افتخار او به وجود آمده اند سخن از شخصيت 

بارز و بي همتای او می گويند.
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بزرگ مي گويد: »هميشه  اين شخصيت  درباره  پارتون پری«  »دالف 
خانم كلر را با نقايصی كه دارد در نظر مي گيرند، اما اگر از تجربيات او، 
آنچه را با چشم ديده و با گوش شنيده مي شود كسر كنيم، چه می ماند؟ 
طبيعت و تاريخ و اجتماع برجای مانده و همه نوع اشيايی كه وي به سبب 
اسم ها و تعريف ها و اعمال خاص و احساساتی كه هنوز از آنها برخوردار 
است می شناسد؛ مثلاً آب را از جريان خنك و گل را از عطر دل انگيزش، 
قلمرو احساسات لامسه و حركتي و ارتعاشي و بويايي وي بسيار غني و 
هوشيار است. هلن احساسات مردم را با لمس چهره شان به خوبي كسانی 
كه مي بينند، می خواند و اين امر در هردو حال معجزه نيست. حقيقت 
مهم و غيرقابل ترديد اين است كه وی هنگامی كه از چشم و گوش 
خود محروم شد، مغز خود را از دست نداد. بنابراين می توانست فكر كند، 
مقايسه كند و به ياد بياورد و به خاطر بسپارد. درست است كه هلن از 
پاره ای حواس طبيعی محروم است و كيست كه نباشد؟ ولي آنچه وی را 
متمايز از ديگران مي سازد اين محروميت نيست، بلكه عظمت غلبه ای 
است كه وی بر اين دو نقص خود دارد و حتي از آن استفاده كرده است«.
آری، اگر كسی به منظور تجربه و تجسم دنيای تاريك و ساكت و عجيب 
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خانم كلر، فقط لحظه ای هرچند كوتاه چشمانش را ببندد و گوش هايش 
را محكم بگيرد، محبوس بودن در زندان نابينايی و ناشنوايی سخت و 
گريزناپذير به نظرش می رسد، اما او از زندان خويش گريخت. او نه تنها 
تسليم دنياي به ظاهر تاريك و سراسر سكوت نشد، بلكه با همه وجود با 
آن به مبارزه برخاست و توانست در تاريكي مطلق چشمانش، نور اميدي 
را بيابد كه با آن نور زيباي دنياي خويش را مجسم سازد. دنياي شاد و 
باطراوتي كه در آن صدای پر پروانه را می توان شنيد و حس خوب ميلاد 
يك شكوفه بر شاخه درخت را می توان حس كرد. كسي كه با گوش 
قلبش صدای جريان آب را می فهميد و زمزمه گنجشك ها را می شنيد 

كسی كه ترديد را در نگاه ديگران مي ديد چه رسد به غم يا شادی ...
او كه آفريده خوب خداوند بود و لحظه ای نااميد نشد و نااميدی در قلبش 
جايي نداشت؛ چه بجا روی سنگ قبرش نوشتند: »اين جا كسی خفته 

است كه در زندگی هرچه را در توان داشت، انجام داده است«.
ــارات  ــان محترم انتش ــلاش كاركن ــر، حاصل ت ــن اث ــاپ ترجمه اي چ
ــی و هنر، به خصوص مديريت محترم، جناب آقای غلامرضا  روان شناس
نامور و همچنين همراهی صميمانه دوستان خوبم، آقای مهندس شهرام 
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ارجمندی و خانم سوری دربندی است. قدردان زحمات شان هستم ... 

ـ مرضيه خوبان فرد ـ


